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 نظریه شهروندی فرهنگی ناظر و متکی بر چند 
واقعیت اجتماعی زیر است که می‌توان آن‌ها را ابعاد 
فرهنگی شهروندی نیز دانست:شهروندی یک سازه 
اجتماعی است، در نتیجه تابعی از بستر اجتماعی و 
زمینه فرهنگی جامعه خود است. از این‌رو، با توجه 
به تنوع و تفاوت فرهنــگ ها ما با معانی فرهنگی 
متفاوتی از شهروندی مواجه هستیم.  شهروندی 
مفهومی پویاســت. از این‌رو، با توجه به تحولات 
تکنولوژیک، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، معنا و 
مفهوم شهروندی نیز دگرگون می‌شود.  شهروندی 
دارای بنیان‌های فرهنگی است و مجموعه ای از 
ارزش‌های اجتماعی مانند مساوات طلبی، آزادی، 
فردگرایی، مردم‌سالاری و مسولیت‌پذیری مدنی و 
نظام های معنایی ایدئولوژیک معین مانند لیبرالیسم 
آن را حمایت می کند. در کنار حقوق مدنی، سیاسی و 
اجتماعی، حقی نیز به نام حقوق فرهنگی وجود دارد. 
از اینرو، شهروندی فرهنگی در یک بیان واضح ناظر به 
تأمین حقوق فرهنگی شهروندان است. تحولات چند 
دهه اخیر در مسیر اهمیت‌یافتن فرهنگ و فرهنگی 
شدن عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
است. از این‌رو، فرهنگی‌شدن شهروندی نیز امری 
اجتناب‌ناپذیر شده است.  افراد یا شهروندان علاوه بر 
نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مجموعه‌ای 
از نیازهای فرهنگی نیز دارند. نیازهای مربوط به 
خلاقیت و خودشکوفایی و نیازهای فراغت و لذت 
از جمله این نیازهاست. مفاهیم شهروندی مدنی، 
سیاسی و اجتماعی نمی تواند تمام نیازهای فرهنگی 
افراد را پوشش دهد. آنچه انسان معاصر را از انسان 
در قرون گذشته متمایز می سازد هویت شهروندی 
اوست. اما این مفهوم که اکنون سابقه ای چند قرنی 
دارد تحت تأثیر و به تبع تحولات اجتماعی، اقتصادی 
و سیاسی که بشر تجربه کرده، دستخوش تحولات 
معنایی شده است. اغلب محققان بر این نکته تأکید 
دارند که شهروندی در کشورها و دوره‌های تاریخی 
مختلف معانی متفاوتی داشته است.  در عین حال، 
شهروندی با مجموعه فرهنگ نیز هم‌پیوند است 
زیرا هم دولت ها و هم شهروندان هر یک به گونه 
های متفاوت از فرهنگ برای سامان بخشی و تحقق 

هدف‌های خود بهره می جویند. 
برگرفته از مقاله شهروندی فرهنگی و فرهنگی شدن 

شهروندی، نوشته نعمت الله فاضلی
به کوشش: مجید نظیمی آرانی، دانشجوی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه
علوم و تحقیقات تهران،  دانشکده مدیریت و اقتصاد

درس برنامه ریزی امور فرهنگی ایران
استاد درس:  خانم دکتر تکتم فرمانفرمایی

اندیشه

مشتری مداری و پاسخگویی سریع، اولویت اول بیمه البرز است

هرکس در هر موقعیــت اقتصادی و اجتماعی 
همواره ممکن اســت با حوادث و مشــکلات 
گوناگون مواجه شــود که آســایش و آرامش 
زندگــی او و خانواده‌اش را به خطــر اندازد و 
گذشــته از این‌ها نگرانی از آینده‌ي مبهم و 
نامطمئن و دلهره و اضطراب از وضع آینده نیز بر 
فعالیت شخصی تأثیر گذارده و قدرت خلاقیت 
و ابتکار و توان اقتصادی و... او را کاهش می‌دهد. 
امروزه زندگي بدون داشتن پوشش‌های بیمه‌ایِ 
کافی و مناسب هم‌چون گام‌زدن با چشم بسته 
در محیطی پرتلاطم و تاریک اســت. یکی از 
راهکارهایــی که انســان اندیشــمند برای 
رویارویی با خطرها و رفع مشکلات اقتصادی 
خود برگزیده است، استفاده از بیمه به‌عنوان 
وسیله‌ای مؤثر در جبران زیان‌های مالی ناشی 
از اتفاقات، تأمین آتیه، ارتقای ســطح زندگی 
و ایجاد بستری مناسب برای رشد و توسعه‌ي 
اقتصادی اســت. مصاحبه ای که در ادامه می 
خوانید به مناسبت 13 آذرماه، روز بیمه، با سید 
محمد بنی‌طباء که یکــی از نمایندگان موفق 
بیمه البرز در شهرســتان آران و بیدگل است 
در مورد تعریف بیمه، تاریخچه و نظر اســام و 
قانون اساسی در مورد بیمه و معرفیِ تاریخچه و 

دستاوردهای بیمه‌ي البرز صورت گرفته است.
*اگر بخواهیم بطور خلاصه مفهوم بیمه را بیان کنیم، 

تعریف بیمه چیست؟
بیمه که معادل لاتین عبارت insurance  ترجمه 
شــده، نوعی تعهد و پیمان میان دو شخص حقیقی 
یا حقوقی است که به موجب آن یک طرف دیگر در 
صورت وقوع حادثه، همه‌ي خســارت وارده بر او یا 
بخشــی از آن را جبران نماید. متعهد را »بیمه‌گر« 
)insurer( و وجه پرداختی از ســوی طرف تعهد 
به متعهد را  »حق بیمــه« )premium(  یا وجه 

بیمه گویند.
*بیمه از چه دوره تاریخی در جوامع مطرح و مرسوم 

شد؟
گرچه به‌نظر می‌رســد عمر صنعت بیمــه بیش از 
چند صد سال نیســت، اما هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند 
که اولین بیمه‌نامه مربوط به کدام ملت بوده اســت. 
پیشــینه‌ي بیمه به دوران باســتان باز می‌گردد و 
خاستگاه بیمه‌ي بهداشت را باید در تمدن اسلامی 
جســت‌وجو کرد. پس از پیروزی انقلاب اســامی  
براساس  اصل 44 قانون اساسی همه امورات بیمه‌ای 
زیر نظر دولت قرار گرفت و در ســال‌های 1360 و 
1361 تنها سه شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز مجوزِ 
صادرکردنِ بیمه‌ها را دریافت کردند و در نهایت در 
ســال 1381 قانون تأســیس بیمه‌ي غیردولتی به 

تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. 

* بیمه در اسلام و قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟ 
بیمه انواع مختلف دارد که از نظر اسلام تمام اقسام 
آن با مراعات شرایط خاص خود، صحیح است و در 
فقه به مواردی برمی‌خوریم که صــورت عقد بیمه 
را داشــته اســت. عموم مراجع عظام تقلید در این 
باره می‌گویند: گرچه بیمه عقد مســتقلی است، اما 
می‌توان آن را در قالب عقود دیگر از قبیل صلح اجرا 
نمود. این قرارداد از عقدهای لازم به شــمار می‌رود 
و جز با رضایت طرفین قابل فســخ نیست. در اصل 
29 قانون اساسی آمده اســت: برخورداری از تأمین 
اجتماعی از نظر بازنشســتگی، بیکاری، پیری و...، 
حــوادث، ســوانح و نیازها به خدمات بهداشــتی و 
درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره 

حقی همگانی است.
در فرمایشات رهبر معظم انقلاب آمده است: 
ما کارها و تلاش‌هــای آقایان محترم را که در 
سازمان‌های بیمه کشــور هستند، حمایت و 
تأیید می‌کنیم و مردم را تشویق می‌کنیم که 

به بیمه روی بیاورند و بیمه را بپذیرند. 
*شما بعنوان یکی از نمایندگی های موفق بیمه البرز 
در شهرستان آران‌وبیدگل مشغول به فعالیت هستید. 
در مورد سوابق و فعالیت های این شرکت بیمه برایمان 

بگویید.
شرکت بیمه‌ي البرز با هدف اولیه‌ي ارائه‌ي خدمات 
بیمه‌ای مطلوب و با کیفیت بــه هموطنان و ایجاد 
تنوع در بازار بیمه و کســب رضایــت بیمه‌گذاران 
در تاریخ 28 تیرماه 1338 توســط بخش خصوصی 
تأســیس و در مدت زمان کوتاهی توانست اعتماد 
بسیاری از صاحبان ســرمایه را به خود جلب کند. 
پس از پیروزی انقلاب به علت عملکرد موفق با همان 
نام به فعالیت خود ادامه داد و اکنون با 54 شــعبه 
مرکزی و حدود دو هزار نماینده فعال، آماده‌ي ارائه‌ي 

خدمات بیمه‌ای به هم‌وطنان است.
* در میان شــرکت های متعدد بیمه ای که در کشور 
فعالیت می کنند، دلیل انتخاب بیمه البرز از سوی شما 

چه بوده است؟
بیمه البرز بعنوان یکی از شــرکت های بیمه سابقه 
دار و معتبر کشــور، در کارنامه خود دستاوردهای 
چشــمگیری را به ثبت رســانده کــه از جمله این 

دستاوردها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-دارابودنِ بیشترین سرمایه اولیه در بین شرکت‌های 

بیمه‌ي خصوصی)چهار هزار میلیارد ریال(
-دریافت گواهینامه‌ي رعایت حقوق مصرف‌کننده 

طی سه سال
-کســب رتبه‌ي اول مشــتری‌مداری طی 9 سال 

متوالی
-دارای بالاترین ظرفیت نگهداری ریســک در بین 

شرکت‌های بیمه‌ي خصوصی
-کســب عنوان برترین بیمه‌ي کشــور بر اســاس 

رتبه‌بندی بیمه‌ي مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-حضور مستمر در فهرست یکصد شرکت برتر کشور
-کســب مقام اول حضور و کارآیی در بازار سرمایه 
در بین شرکت‌های بیمه بر اســاس ارزیابی بیمه‌ي 

مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 )IT( کســب مقام اول کاربرد فنــاوری اطلاعات-
در بین شرکت‌های بیمه بر اســاس ارزیابی بیمه‌ي 

مرکزی جمهوری اسلامی ایران
-کســب مقــام اول کارآیــی عملیاتــی در بیــن 
شرکت‌های بیمه بر اســاس ارزیابی بیمه‌ي مرکزی 

جمهوری اسلامی ایران
*خود شــما از چه زمانی بعنوان نماینده بیمه البرز 

فعالیت خود را در آران و بیدگل آغاز کردید؟
فعالیت‌های اولیه برای دریافت مجوز این نمایندگی 
در ســال 1380 با هدف کاهش خســارت و تأمین 
آتیــه‌ي همشــهریان در فعالیت‌هــای اقتصادی و 
اجتماعی و به منظور ارائه‌ي خدمات بیمه‌ای مطلوب 
و بــا کیفیت آغاز شــد. پس از شــرکت در دوره‌ي 
آموزشی بیمه‌ي البرز موفق به دریافت مجوز شدم و 
کار خود را با تأسیس دفتر نمایندگی بیمه البرز در 
ابتدای خیابان شهداء، ســاختمان نماز جمعه آغاز 
کردم. خوشــبختانه در این مدت با تلاش همکاران 
موفق به کســب موفقیت‌های متعدد و دریافت لوح 

تقدیرهای زیر شده‌ام:
1-نماینده برتر در سال 93 در شهرستان های 

کل کشور
2-نماینده برتر استان اصفهان در سال 1382
3-نماینده برتر منطقه کاشان در سال 1384

*در حال حاضر چه نوع پوشــش های بیمه ای در این 

نمایندگی به شهروندان ارائه می شود؟
در این نمایندگی، انواع خدمات بیمه‌ای شامل موارد 

زیر به شهروندان محترم ارائه می شود:
بیمه‌ي بدنه و شخص ثالث خودرو

بیمه‌ي عمر و پس‌انداز
بیمه‌ي تکمیل درمان گروهی 

بیمه‌ي آتش‌سوزی )مسکونی، غیر صنعتی،  
صنعتی(

بیمه‌ي باربری )وارداتی، صادراتی و داخلی(
بیمه‌ي حوادث گروهی و انفرادی

بیمه مسئولیت شــامل: صنعتی، ساختمانی، 
عمرانی، پزشکان، مهندسین و ...

*چشم انداز و برنامه های آینده تان برای ادامه فعالیت 
نمایندگی تحت مدیریت شما چیست؟

از جمله برنامه های راهبردی و چشــم انداز آینده 
نگرانه ما برای ادامه مسیر فعالیت این نمایندگی را 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-در اولویــت قراردادنِ پیگیــری پرداخت 

خسارت بیمه‌شدگان از طریق مراجع ذیربط
-توســعه‌ي انواع بیمه‌ها بــرای مردم عزیز 
شهرستان به منظور افزایش آسایش و آرامش

-افزایش ارائه‌ي خدمات بیمــه‌ای از طریق  
تبلیغات و آموزش همشهریان عزیز

-ارائه‌ي خدمات مشاوره‌ي بیمه‌ای رایگان به 
همشهریان و مشتریان

-تبلیغ و ترویــج و انجام مشــاوره‌ي بیمه 
به‌وســیله‌ي روزنامه‌های محلی و تبلیغات 

شهری

بیمه یعنی ایمنی قبل از شروع 

                   بیمه یعنی انعکاسِ یک طلوع 

بیمه رنگِ روشن آرامش است

                  رنگی از امیّد، بعد از هر وقوع
                                                                         ع. بابایــی 

آدرس دفتر: خیابان شهدا، ساختمان نماز جمعه
تلفن: 54730150
09133616200

در گفت‌وگو با  سید محمد بنی‌طبا، مدیر نمایندگی برتر بیمه البرز در سطح شهرستان‌های کشور مطرح شد؛

حسین حاجی حسینی 

نعمت ا... فاضلی
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2ویژه نامه آران و بیدگل
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ادامه از صفحه 1...  درنتیجه به سربازی رفتم. در 
ســربازی 7 گروه بودیم و هر گروه 1000 نفر. گروه 
1 ما به ســربازي رفتند و ما معاف شــدیم. آن روز 
استخدام دولتي ممنوع بود. ما با كل خانواده و برادران 
صالح دوست بودیم. پدرم بنا بر سابقه‌ی آشنایی و 
دوســتي با اللهیار صالح،  از او خواست برای من در 
تهران کاری پیدا کند و همان‌جا بمانم. صالح گفت 
فعلًا بیاید پیش خودم. رفتم خانه‌ي صالح و تا زماني 

كه دستگير شد، تقريباً پیشکار او بودم.
-در واقع می‌توان گفت یکــی از نکات بارز منش و 
زندگی اللهیار صالح برای ما، وابستگی و تعلق خاطر او 

به زادگاهش آران و بیدگل است.
بله. خانه‌ي پدری صالح در مجاورت منزل کنونی حاج 
مهدی متشکر قرار داشت. در محل کنونیِ داروخانه‌ی 
نمکی، میدانگاهی بود. در پشت خانه‌ي متشكر كه در 
ضلع جنوبي اين ميدان قرار داشت، خانه‌اي معروف 
به خانه‌ي قلعه وجود داشــت. اللهیار صالح متولد 
همين خانه اســت. اللهیار و دکتر جهانشاه صالح، 
بزرگ‌شده‌ي آران‌وبيدگل هســتند و اين خانواده 
در آران‌وبيدگل نشو و نما کردند. پدرشان فرماندار 
آران‌وبیدگل بود. اصالت ايــن خانواده به كردهايي 
مي‌رســد كه كريم‌خان زند به این منطقه کوچانده 
بود. این‌ها در واقع دو خانواده بودند. یکی شیبانی‌ها 
که پسرعموهای صالح‌اند و فاميلي متفاوتي دارند. 
دوم صالح‌ها. دشــت صالح‌آباد و صالح‎دشت را هم 
عباسعلی‌خان صالح، برادر اللهیار صالح بنیان گذاشته 

است.
-يادتان هست اللهيار تا چه زماني در آران‌وبيدگل 

زندگي ميك‌رد؟
زماني كه دوره‌ي فرمانداري پدر اللهيار تمام شــد، 
اللهيار براي ادامه‌ي تحصيل به تهران و ســپس به 
خارج رفت. عباســعلی‌خان به تهران نمی‌رفت اما 
اللهیار چند بار در ســال به آران‌وبيــدگل می‌آمد. 
اين‌جا را خيلي دوست داشت. معمولاً وقتی به اين‌جا 
می‌آمد، برای صرف صبحانه به دعوت پدرم به خانه‌ي 

ما مي‌آمد. گاهي اوقات هم با دوستانش مي‌آمدند.
-دوره‌اي كه شما در خانه‌اش بوديد، کدام دوره‌ي 

نمايندگي او بود؟
آن دوره، دوره‌ي ســوم بود كه به مجلس راه يافت. 
درآن‌جا ســخنرانی کــرد و گفــت: »این مجلس، 
فرمایشی اســت. اگه فرمايشي نيســت چرا بسته 
نمی‌شــود؟ نماینده‌های این مجلس دســتوری و 
بله‌قربان‌گو هستند.« شــاه هم مجلس را بست. در 
نتيجه اللهیار كه سه دوره وکالت کرده بود، بر اساس 
قانون دیگر نمی‌توانست نماینده شــود. بعد از این 

ماجرا دو سال با هم بودیم. از حدود سال 39 تا 42.
-آیا شما از برگزاری جلسات جبهه‌ي ملي در منزل صالح 

مطلع می‌شدید؟
در آن زمان صالح ریاســت جبهه‌ی ملی را بر عهده 
داشت. داريوش فروهر، دکتر يدالله سحابي، مهندس 
عزت‌الله ســحابی، آیت الله طالقانی و... در جبهه‌ي 
ملي بودند. مــا در آنجا 4 نفر بودیــم. كيي من كه 
دانش‌آموخته‌ي رشــته‌ی ادبیات بــودم. مهندس 
علی جوان، آقای متین دفتری که نوه‌ی مصدق بود 
و هوشنگ حسیبی. این سه نفر در جلسات شركت 
ميك‌ردند و هرچه سران جلســه در خصوص شاه 
مي‌گفتند و انتقــادي به وي داشــتند، نت‌برداری 
می‌کردند. نت‌هــا را صبح به مــن مي‌دادند. من به 
صورت كي نوشــته‌ي قابل قبــول و ادبي ویرایش 
می‌کردم و تایپ و تكثير می‌کردم و در گونی‌هایی 
شبیه زباله می‌ريختم. در سمت راستِ دَرِ دانشگاه 
تهران، یک ميله از نرده‌ها را که روی آن شاخه‌های 
گل رز بود خم کــرده بودیم و مشــخص نبود كه 
ميله ندارد. من يواشكي گوني‌ها را از آنجا به داخل 
دانشــگاه می‌انداختم. دانشــجوها هم از آن طرف 
فوری برمي‌داشــتند و پخش می‌کردند. بيشترِ کار 
من این بود. کسي زیربار اين كار نمی‌رفت. من هم 

بی‌کله بودم.
-آیا دســتگاه حکومت از اين شيوه‌ي پخش بيانيه‌ها 

اطلاع داشت؟
خير. این ماجرا را هیچ‌وقــت هیچ‌کس نفهمید. در 
طبقه‌ي بالاي خانه‌ي روبرويي صالح ســاواكي‌ها 

مســتقر بودند و خانه‌ي صالح را تحت نظر داشتند. 
با این وجود هیچ‌وقــت نفهمیدند اعلامیه‌ها در اين 
خانه چاپ و پخش می‌شود و من مسئول آن هستم.

-تصميم آغاز بهك‌ار مجــدد جبهه‌ي ملي در خانه‌ي 
صديقي گرفته شده بود. از آن جلسه اطلاعي داريد؟

خير. البته مرکز و هسته‌ي اصلی جبهه، خانه‌ي صالح 
بود. در خانه‌ي صالح سالن بزرگي بود و دور تا دور آن 
صندلی و میز بود. جلسات كمتر در خانه‌ي ديگران 
تشيكل مي‌شد. كيي از دلايلش اين بود كه همسران 
دیگر اعضا، خيلي حاضر نبودند که جلسات خطرناک 

در منزلشان برگزار شود.
-یعنی خانواده‌ي صالــح مخالفتي با فعاليت‌هايش 

نداشتند؟
خير. همســر اللهیار خودش هم به‌نوعي مبارز بود. 
خانمش بسیار مهربان و صبور بود. هراتفاقی پیش 
می‌آمد خم به ابرو نمی‌آورد. تا صالح نمی‌آمد حتي 

لب به غذا نمی‌زد.

-اللهیار صالح پس از انتقاداتي كه به اصول 6 گانه‌ي 
انقلاب سفيد وارد کرد دستگیر شد. نوشته‌اند در آبان 
سال 41 و قبل از دستگيري، اسدالله اعلم كه وزير دربار 

بود به ديدار صالح آمد. از اين ديدار اطلاعي داشتيد؟
بله. البته محتواي جلســه محرمانه بود. اما كي روز 
تلفن زنگ خــورد و فردي گفت اعلم هســتم. من 
هم كه از اعلم دلِ خوشــي نداشتم، پرسيدم: چي؟ 
کلم می‌فروشــی؟ گفت: نه! اعلم هستم وزیر دربار. 
مي‌خواستم با آقاي صالح صحبت كنم. گفتم: نیستند 
و به اطلاعشان می‌رسانم. فرداي آن روز اعلم آمد و با 

صالح ديدار كرد.
-از ماجراي دستگيري صالح چه به ياد داريد؟

دو روز قبل از دستگیری صالح، ايشان به من گفت 
پس‌فردا در اينجا جلسه‌ی معارفه‌ي اعضای جبهه 
ملی است. آن روز همه‌ي اعضا آمده بودند. زنگ خانه 
خورد. مصطفي )ســرايه‌دار( در را باز كرد و پهلوان 
تختی به داخل آمد. قبلاً دختر صالح به من گفته بود 
زماني كه تختی آمد من را صدا کن تا بیایم. پروین 
خانم را صدا كردم و آمد پایین و با تختي صحبت کرد. 
من رفتم داخل سالن و گفتم پهلوان تختی نماینده‌ي 
خانی‌آباد تهران تشريف آوردند. تختی آمد داخل و 
همه او را بوسیدند. مجدد زنگ خورد. مصطفی آن 
لحظه نبود تا در را باز كند. خودم در را باز کردم. یک 
افسر بسيار بلندقد، تیمســار اویسی را معرفي كرد. 
تیمسار آمد جلو و سلام كرد. گفتم بفرمایید داخل. 
مي‌دانستم كه ايشان داماد عمه‌ي آقاي صالح است. 
گفت از آقای صالح اجازه بگیرید. به اتاق جلسه رفتم. 
به صالح گفتم تیمسار اویسی آمده. گفت بگو بیاید 
داخل. تيمسار اويسي از پشت سرمان آمد و روبروی 
در، یک ســام نظامی محکم داد. دوزانو نشست و 
دســت را روی چوب پايين دَر گذاشت و پاورچین 
تا كنار زانوي آقاي صالح رفت. زانوي آقاي صالح را 
بوسيد. بلند شد تا درِ گوش آقاي صالح صحبت كند 
كه آقاي صالح گفت ما چیز پوشیده نداریم. بلند بگو. 
گفت من مأمورم که همه را دستگیر کنم. صالح گفت 

مسأله‌اي نيست. دستگير كنيد. 
دم در یک مینی‌بوس بود که دو نفر داخلش بودند و 
كي سواري. اين سه نفر آمدند بالا و هيچك‌س بیرون 
نبود. فوری از پله‌ها پايين دويــدم و به نمايندگان 
مناطق گفتم رفقا الفرار. تیمسار اویسی آمده برای 
دســتگیری. تا اين‌ها آمدند پايين ديگر هيچك‌س 
پايين نبود. تیمسار اویسی به آن دو سرباز گفت این‌ها 

را شما با ميني‌بوس به قزل‌حصار ببرید و من آقاي 
صالح را با خودم به نخست‌وزیری می‌برم. دمِ در صالح 
به من گفت عباس‌آقا این چند روز این‌جا را رها نکن 
و باش. به خانم صالح گفتم صالح را به نخست‌وزیری 
بردند. گفت: من غذا و لبــاس او را به تو می‌دهم تا 
بهانه‌ای دستت باشد و بروی و ببيني چه خبر است. به 
نخست‌وزیری رفتم. صالح در یک اتاق تمیز كه كي 
دژبان داشت، تنها نشسته بود. دژبان گفت صحبت 
با زنداني ممنوع اســت. گفتم غذا و لباس آورده‌ام. 
رفتم داخل. صالح يواشكي پرسيد بقيه کجا رفتند؟ 
گفتم فراریشان دادم. خندید و رفت. فردا که دوباره 
رفتم صالح گفت: به آنها پیشنهاد دادم من را نیز به 
قزل‌حصار پیش دوستانم ببرند. فردا صبح دوباره با 
لباس و غذا به قزل‌حصار رفتم. راه نمی‌دادند. گفتم 
برای صالح آوردم. دژبان انگار حسابي برد و راه داد. 
رفتم داخل بند. از پشت میله‌ها غذا و لباس را دادم و 
گفت: من دیگر اینجا ماندنی هستم. قبل از اين كه تو 

را هم دستگير كنند برو.
-پس از آن بود که وارد شغل معلمی شدید؟

در تهــران من دوره‌ي حســابداری، دفتــرداری، 
رادیوسازی، تایپ و ... دیده بودم. رفتم وسایل خریدم 
و یک مغازه تعمیر رادیو باز کردم. آن روز آگهی جذب 
روزمزدي براي آموزش‌وپرورش زدند. ثبت‌نام کردم. 
گفتند قمصر جا داريم. گفتم نــه. اگر می‌خواهيد 
مدرسه‌ي بونصر شیبانی )شــهيد نوذريان فعلي( 
مي‌روم. گفتند خبر مي‌دهيم. دو هفته‌ي بعد آقای 
شریفی صدایم كرد و گفت دو هفته است حکم شما 
دست من است. مگر نمی‌خواهی بیایی؟ رفتم کلاس 
دوم ابتدایی. با روزي 5 تا یک تومنی روزمزدی شدم.

تيمسار اويسي از پشت سرمان 
آمد و روبروی در، یک سلام 

نظامی محکم داد. دوزانو 
نشست و دست را روی چوب 
پايين دَر گذاشت و پاورچین 

تا كنار زانوي آقاي صالح رفت. 
زانوي آقاي صالح را بوسيد...

بنیان‌های نظری شهروندی فرهنگی
ماجرای بازداشت اللهیار صالح به روایت استاد عباس علیجانزاده؛
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